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در امتداد تاریکی

سرگذشت دختر فراری! 
به هیچ وجه نمی خواستم زندگی و آینده من 
نیز مانند مادرم باشد. از این زندگی آشفته رنج 
می بردم و تحمل دیدن صحنه های زورگویی 
های پدرم را نداشتم به همین دلیل تصمیم 

گرفتم که ...
به گزارش روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات دختر 15 ساله ای است که پس از 
فرار از منزل توسط نیروهای انتظامی در یکی 
از پارک های مشهد شناسایی و به کلانتری 

هدایت شده بود.
این دختر نوجوان درباره ماجرای فرارش به 
آبکوه  کلانتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور 
مشهد گفت: آخرین فرزند یک خانواده 5 نفره 
هستم اما وقتی کلمه خانواده را بر زبان می 
رانم ناخودآگاه خنده ام می گیرد چرا که هیچ 
گاه معنای واقعی خانواده را نفهمیدم و هیچ 
مهر و عاطفه ای را در مکانی احساس نکردم 
که نام خانواده را یدک می کشد. پدرم مردی 
معتاد و بیکار است که فقط مهارت زورگویی 
ــرای آن که  ــاری دارد. مــادرم نیز ب و کتک ک
پــدرم خماری نکشد از صبح تا شب در خانه 
های مردم کارگری می کند تا شب هنگام با  
دست پر به منزل بازگردد وگرنه باید مشت و 
لگدهای پدرم را تحمل کند. هنوز نمی فهمم 
چرا مادرم از او طلاق نگرفت و به این زندگی 
خفت بار ادامه داد شاید هم هیچ چاره ای جز 
تحمل این شرایط نداشت چراکه خودش نیز 
در خانواده‌ای آشفته و نابسامان رشد کرده 
بود. در این شرایط من هم از زمانی که به خاطر 
دارم مدام به دنبال خرید مواد مخدر از ساقی 
محله بودم تا پدرم از پای بساطش تکان نخورد 
با وجود این همواره شاهد کتک کاری های 
پدرم بودم که با بی رحمی مادرم را کتک می 
زد  یا به خاطر خماری سردر گریبان فرو می 
برد و با کسی کاری نداشت. اگرچه در مقطع 
راهنمایی تحصیل می کــردم امــا افکارم به 
هم ریخته بود و از درس و مدرسه چیزی نمی 
فهمیدم. خواهر و بــرادرم نیز به فکر زندگی 
خودشان بودند و کاری به پدر و مادرم نداشتند 
در واقع من آن ها را نمی دیدم.در این اوضاع 
آشفته یک روز به مدرسه می رفتم و چند روز 
غیبت می کردم اما کسی از من نمی پرسید 
که چرا امروز به مدرسه نرفتم از طرف دیگر نیز 
وضعیت مالی پدرم به گونه ای نبود که من به 
راحتی بتوانم ادامه تحصیل بدهم. کار به جایی 
رسید که دیگر از این وضعیت خسته شدم. نمی 
خواستم آینده و سرنوشت من نیز مانند مادرم 
شود. فکر می کردم اگر از خانه فرار کنم آینده 
ام بهتر می شود این بود که تصمیم به فرار از 
خانه گرفتم البته قبل از من خواهرم نیز چند 
سال قبل از خانه فرار کرد و به مکان نامعلومی 
ــوری که تاکنون هیچ کسی از او  رفــت به ط
خبری ندارد من هم از یک ماه قبل در پارک ها 
و خیابان ها سرگردان هستم تا این که ماموران 
انتظامی در پارک به من مشکوک شدند و مرا 
به کلانتری انتقال دادند ولی خوب می دانم 
که باز هم کسی به سراغم نمی آید و هیچ کسی 
نگرانم نمی شود مگر آن که پدرم کسی را برای 
کتک زدن پیدا نکند آن گاه به یاد من بیفتد و ...
ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی اســت این  گ
دختر نوجوان وقتی از طریق مشاور کلانتری 
در جریان سرگذشت تلخ دختران فراری دیگر 
قرار گرفت که چگونه در دام باندهای فساد و 
خلافکاری گرفتار شده اند و زندگی و آینده 
خود را به تباهی کشانده اند چشمانش را به 
سنگ فرش های اتاق مددکاری دوخت و در 

اندیشه های خود غرق شد ...
در همین حــال با دستور سرهنگ ابراهیم 
خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه( اقدامات 
مشاوره ای و روان شناختی با دعوت از پدر و 
مــادر این دختر نوجوان در دایــره مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری  پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور-  
مـردی کـه همسـرش را 
در  دلخراشـی  طـرز  بـه 
بـه  لـوازم جهیزیـه  کنـار 
قتـل رسـانده اسـت روز 
گذشـته در اولیـن جلسـه 
شـد:  مدعـی  بازپرسـی 

ابتـدا بـه قصـد دفـاع از خـود در برابـر درگیـری 
احتمالـی بـا پـدر زنـم چاقـو برداشـته بـودم امـا 
وقتی دیدم همسـرم می خواهد تصویر دو نفره 
عروسـیمان را آتـش بزند عصبانـی شـدم و او را 

بـه قتـل رسـاندم! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، عصر 
روز گذشته اولین جلسه بازپرسی از مردی 
که همسرش را با 18 ضربه چاقو در بولوار 
مجیدیه مشهد به قتل رسانده بود در شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار 
شد. مرد 40 ساله که با تلاش کادر درمانی 
بیمارستان امام رضا )ع( از مرگ نجات یافته 
بود، در حالی که زنجیر پابندهای آهنین اش 
بر سنگ فرش های شعبه ویــژه پرونده های 
جنایی کشیده می شد مقابل قاضی محمود 
عارفی راد قرار گرفت تا به سوالات تخصصی 
وی درباره چگونگی وقوع این جنایت هولناک 
پاسخ دهد. او پس از تفهیم اتهام ارتکاب قتل 
عمدی و در حالی که توصیه به راست گویی می 
شد ابتدا سعی کرد با حاشیه گویی و داستان 
سرایی چنین وانمود کند که به خاطر درگیری 
قبلی با پدرزنش قصد دفاع از خود را داشت، 
اما وقتی از نگاه قاضی فهمید که سخنانش 
اعتباری ندارد، بعد از لحظاتی سکوت برخی 
از زوایــای پنهان این جنایت را فاش کرد. او 
که خود را »محمد – م« معرفی می کرد درباره 
ــاز اختلافات خانوادگی و مــاجــرای قتل  آغ
ستاره در کنار جهیزیه گفت: حدود 10 سال 
قبل بود که پای سفره عقد نشستم و زندگی 
مشترکم را آغاز کردم. در شروع زندگی روزگار 
خوبی داشتیم به طوری که تولد فرزندم نیز 
گرمای زندگی مشترکمان را مضاعف کرد 
اما بدبختی های من از دخالت های پدر زنم 
در زندگی ما آغاز شد به گونه ای که همسرم 
نیز تحت تاثیر خانواده‌اش بود. تا این که از 
چندین ماه قبل اختلافات ما شدت گرفت و 
همسرم سر ناسازگاری گذاشت و روزگــار را 
به کام من تلخ کرد. از طرف دیگر من برای آن 

که او را به زندگی دلگرم 
کنم و به این اختلافات 
و نــاســازگــاری هــا پایان 
بدهم منزل بــزرگــی را 
در بولوار مجیدیه گرفتم 
ــه لـــــوازم زنــدگــی  ــم وه
را نیز تعویض کــردم اما 
هیچ کــدام از این کارها 
فــایــده ای نــداشــت و در 
نهایت همسرم از خرداد 
گذشته منزل را ترک کرد 
و به خانه پدرش رفت. این 
درحالی بود که »ستاره« 
تحت تاثیر دخالت های 
پــــدرش قــــرار داشــــت و 
کاری از دست من ساخته 
نبود. حتی چند ماه قبل 
با پدرزنم به خاطر همین 
دخالت ها درگیر شدیم و با 
یکدیگر به  نزاع پرداختیم.

پــدر »ســتــاره« دوستانی 
داشت که همواره در اطرافش بودند و تنهایی 
به جایی نمی رفــت در ایــن گــیــرودار بــود که 
ماجرای طلاق بسیار جدی تر از همیشه شد و 

من هم کینه پدرزنم را به دل گرفتم.
با آن که هیچ گاه به جدایی از »ستاره« راضی 
نبودم اما دیگر چــاره ای نداشتم و همه راه 
های قانونی را طی کردم تا این که بالاخره آن 
ها حکم استرداد جهیزیه را از دادگاه گرفتند 
ــرار بــود صبح پنج شنبه گذشته او طبق  و ق
»سیاهه« همه جهیزیه اش را تحویل بگیرد. آن 
روز طبق معمول پدر زنم به همراه دوستانش 
به منزل محل سکونتم در بولوار مجیدیه آمده 
بود  تا در کنار خانواده اش جهیزیه »ستاره« را 

تحویل بگیرند. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: متهم 
ــه اعترافاتش به  ایــن پرونده جنایی در ادام
انتظامی  مامور  گفت:  راد«  »عارفی  قاضی 
صورت جلسه تحویل جهیزیه را نوشت و آن ها 

همه لوازم را بار کامیون کردند. این درحالی 
بود که من همچنان دل پــردردی از پدر زنم 
داشتم و به خاطر درگــیــری احتمالی با او 
چاقویی را با خودم حمل می کردم که اگر بین 

ما نزاعی رخ داد با آن از خودم دفاع کنم! 
متهم 40 ساله که خود را لحاف دوز معرفی می 
کرد در ادامــه اعترافاتش افــزود: وقتی مامور 
انتظامی محل را ترک کرد هنوز  برخی از لوازم 
جزئی منزل باقی مانده بود و »ستاره« به همراه 
مادر و خاله اش در واحد آپارتمانی مشغول جمع 
آوری این لــوازم بودند که ناگهان بدون تفکر 
قبلی، خودم را به پذیرایی ساختمان رساندم. 
در این لحظه همسرم عکس دو نفره عروسی 
را برداشت که روی شاسی چوبی خودنمایی 
می کرد. او با خشمی نهفته رو به مادرش کرد 
و گفت: »مادر کبریت را بده تا این عکس را آتش 
بزنم!« با شنیدن این جمله، دیگر نتوانستم 
خودم را کنترل کنم. در پذیرایی را قفل کردم و 

چاقو را از کنار ساق پایم بیرون کشیدم و بدون 
تامل به سمت همسرم هجوم بردم و بعد هم 
نفهمیدم چه می کنم به طــوری که ضربات 
متعدد چاقو را بر نقاط مختلف بدنش فرود 

می آوردم! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، »محمد« )متهم 
به قتل( درباره ماجرای خودکشی نیز در پاسخ 
به سوال قاضی ویژه قتل عمد مشهد گفت: بعد 
از این ماجرا چاقو از دستم افتاد و مادر »ستاره« 
درحالی که وحشت زده جیغ می کشید، آن 
را از روی زمین برداشت. هرچه از او خواستم 
تا چاقو را به من بازگرداند، توجهی نکرد و 
مدام فریاد می زد! در این هنگام بود که گوشه 
پذیرایی نشستم و تیغ موکت بری را از درون 
جیبم خارج کردم. وی در پاسخ به سوال قاضی 
»محمود عارفی راد« که پرسید تیغ موکت بری 
را چرا با خودت حمل می کردی؟ نیز گفت: 
همان طور که گفتم شغل من لحاف دوزی است 

و تیغ موکت بری را به عنوان لوازم و ابزار 
کار استفاده می کنم به همین دلیل 
همواره یک تیغ با خودم حمل می کنم! 

وی سپس در ادامه تشریح این جنایت 
تکان دهنده، اضافه کرد: با تیغ موکت 
بری دو خراش در دو طرف گردن و مچ 
ــردم تا خودکشی  دســت چپم ایجاد ک
کنم ولی فایده ای نداشت. تا این که 
با  و  شدند  مــاجــرا  متوجه  همسایگان 
شکستن در واحــد آپارتمانی وارد پذیرایی 
شدند. من هم از این فرصت استفاده کردم 
و از آن جا گریختم اما فکر خودکشی رهایم 
نمی کرد دیگر خسته شده بودم و قصد داشتم 
خودم را نیز نابود کنم! به این دلیل، از بولوار 
مجیدیه به سمت میدان بار سپاد رفتم و در 
جست وجوی موادی بودم که بتوانم با مصرف 
آن ها خودکشی کنم. ابتدا به یک فروشگاه 
عطاری رفتم و مقداری مرگ موش و قرص 
به بهانه از بین بردن »سگ« خریدم. بعد از آن 
از یک فرد معتاد درباره تهیه تریاک و شیشه 
)مواد مخدر صنعتی( سوال کردم و در منطقه 
اسماعیل آباد از فردی مقدار 12 و نیم گرم 
تریاک خریدم. وی ادامه داد: این گونه بود 
که تریاک ها را به همراه مرگ موش خوردم و 
سپس به طرف منزل پسرخاله ام حرکت کردم 
تا با او درد دل کنم. اما زمانی که مشغول گفت 
وگو با پسر خاله ام بودم ناگهان حالم وخیم 
شد و دیگر چیزی نفهمیدم تا این که روی 
تخت بیمارستان به هوش آمدم و متوجه شدم 
که پسرخاله ام مرا با خودرو به مرکز درمانی 

رسانده است و ...
متهم به قتل »ســتــاره« در پایان اعترافاتش 
گفت: نمی دانم چه حادثه ای در زندگی ام 
رخ داد که دیگر همسرم مــرا نمی خواست 
و توجهی به من نداشت تا جایی که روابــط 
عاطفی ما هر روز بیشتر به سردی گرایید و من 
واکنش مناسبی از همسرم نمی دیدم تا این که 
بالاخره موضوع به تقاضای طلاق انجامید و این 
حادثه تلخ در حالی رخ داد که من قصد کشتن 
همسرم را نداشتم و اکنون نیز بسیار پشیمانم! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، با پایان یافتن 
ــرد همسرکش، وی بــا صــدور  اعــتــرافــات م
قــرار قانونی از سوی قاضی ویــژه قتل عمد، 
روانه زندان شد تا تحقیقات بیشتری درباره 
ادعاهای وی و زوایای دیگر این پرونده جنایی 

صورت گیرد.

اعترافات تکان دهنده قاتلی که مرگ موش خورد

 همسرم قصد داشت 
عکس عروسیمان را  آتش بزند! 

اختصاصی خراسان

شکایت 8 زن از عامل آزار و اذیت جنسی در پارک مهرگان

تحقیقات ابتدایی کارآگاهان دایره شانزدهم 
پلیس آگاهی نشان داد، قربانیان این پرونده 
مشغول پیاده‌روی در نزدیکی پارک مهرگان 
بودند که از سوی یک مرد جوان در محلی 
خلوت، هدف تجاوز قرار گرفته‌اند. 4 زن دیگر، 
مرد جوانی را که در شرق تهران زنان را هدف 
تجاوز قرار داده بود، شناسایی کردند و بدین 
ترتیب آمار قربانیان این پرونده به ۸ نفر رسید.

اذیت  و  آزار  پی  در  حادثه24  گزارش  به 
جنسی ۴ زن در نزدیک پارک مهرگان شهرک 
مینی‌سیتی، موضوع رسیدگی به این پرونده 
در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت. تحقیقات 
پلیس  شانزدهم  دایره  کارآگاهان  ابتدایی 
آگاهی نشان داد، قربانیان این پرونده مشغول 
پیاده‌روی در نزدیکی پارک مهرگان بودند که 
از سوی یک مرد جوان در محلی خلوت، هدف 

حمله و تجاوز قرار گرفته‌اند. بنابر حساسیت 
موضوع، تیمی زبده از کارآگاهان راهی محل 
حادثه شدند و با رصد‌های اطلاعاتی هویت مرد 

جنایتکار را شناسایی کردند.
همیـن سـرنخ کافـی بـود تـا کارآگاهـان اداره 
شـانزدهم پلیـس آگاهـی بـا اقدامـات خـاص 
اطلاعاتـی، مخفیـگاه متهـم را شناسـایی کنند 
شـوند.  عمـل  وارد  وی  دسـتگیری  بـرای  و 
کارآگاهـان پـس از دریافـت ایـن اطلاعـات 
مهـم، راهـی مخفیـگاه مـرد جنایتـکار شـدند و 
وی را در یـک عملیـات ضربتی دسـتگیر و برای 
تحقیقـات بـه اداره شـانزدهم پلیـس آگاهـی 

کردنـد. منتقـل 
متهـم پـس از انتقـال بـه اداره شـانزدهم پلیـس 
آگاهـی در تحقیقـات ابتدایـی بـه جـرم خـود 
مبنـی بـر آزار و اذیـت جنسـی اعتـراف کـرد 
و ۴ قربانـی ایـن پرونـده بـا حضـور در اداره 

شـانزدهم، مرد جنایتـکار را شناسـایی کردند. 
تحقیقـات کارآگاهـان زبـده اداره شـانزدهم 
پلیـس آگاهی دربـاره ایـن پرونـده ادامـه دارد و 
۴ زن دیگـر در جدیدتریـن بررسـی‌ها، این مرد 
جنایتـکار را شناسـایی کرده‌انـد؛ بدیـن ترتیب 

آمـار قربانیـان ایـن پرونـده بـه ۸ نفـر رسـید.
سـرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی،  رئیس 
پلیـس آگاهی تهـران بـزرگ درباره ایـن پرونده 
بـا بیـان ایـن کـه چهـره بـدون پوشـش متهـم بـا 
دسـتور مقـام قضایـی بـرای شناسـایی شـکات 
احتمالـی منتشـر شـده اسـت، افـزود: چنـان 
چـه افـرادی از سـوی ایـن مـرد جنایتـکار هدف 
تعـرض قـرار گرفته‌انـد، بـرای ثبـت شـکایت بـه 
اداره شـانزدهم پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ 
باشـند  داشـته  اطمینـان  و  کننـد  مراجعـه 
کـه پلیـس شـکایت آن‌هـا را بـا رعایـت اصـول 

امانتـداری رسـیدگی می‌کنـد.

آتش مجتمع تجاری در شمال 
پایتخت خاموش شد

آتش‌نشانی  ــان  ــازم س سخنگوی 
تهران از نجات پنج نفر در جریان 
وقوع حریق در یک مجتمع تجاری 

در شمال پایتخت خبر داد.
جلال ملکی در گفت وگو با خبرنگار 
مجتمع  در  حریق  اطــفــای  از  مهر 
ــال شــهــر خــبــر داد و  ــم ــاری ش ــج ت
افزود: ساعت ۱۳:۳۷ وقوع حادثه 
آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری 
در شمال پایتخت واقع در خیابان 
ولیعصر )عج( نرسیده به چهارراه 
پارک وی به سامانه ۱۲۵ سازمان 
ــرداری تــهــران  ــهـ آتــش‌نــشــانــی شـ
اعلام شد و متعاقب آن سه ایستگاه 
آتش‌نشانی با خودروهای پشتیبانی 

به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران 
خاطرنشان کــرد: آتش‌نشانان در 
مدت زمان سه دقیقه در محل حادثه 
حاضر شدند و مشاهده کردند که در 
طبقه منفی یک مجتمع تجاری دو 
طبقه، بر اثر وقوع حریق دود بسیار 
غلیظی به‌وجود آمده که آتش‌نشانان 
آغاز  را  و تخلیه دود  عملیات مهار 

کردند.
وی تصریح کرد: با تلاش آتش‌نشانان 
هم اینک حریق مهار شده و آن ها 

مشغول لکه‌گیری هستند.
ملکی در پایان از نجات پنج نفر در 
جریان این حادثه خبر داد و گفت: 
خوشبختانه این حادثه فوتی در پی 

نداشته است.

دستگیری 15 سارق  در 
گشت‌زنی‌های  هدفمند  پلیس 

توکلی-  نیروهای پلیس  کرمان هنگام  گشت  زنی، ۱۵سارق حرفه ای 
را دستگیر کردند. به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان  کرمان  
اظهار کرد : نیروهای  انتظامی شهرستان کرمان  با هدف  تامین و برقراری 
نظم و امنیت و اجــرای گشت های هدفمند مبارزه با سرقت، ۱۵ســارق 
حرفه‌ای را با ۷۳فقره سرقت شناسایی کردند و دستبند قانون زدند .سرهنگ 
ــودرو و سه دستگاه  ــاره به کشف سه  دستگاه خ مهدی پورامینایی با اش
موتورسیکلت در این زمینه گفت: با اجرای گشت زنی های هدفمند، چهار 
سارق  هنگام  سرقت دستگیر و به مقر پلیس  منتقل شدند‌. بنابراین گزارش ، 
در پی وقوع و افزایش سرقت سیم وکابل هوایی برق در شهرستان، موضوع به 
صورت ویژه در دستورکار نیروهای مبارزه با سرقت  قرار گرفت.  همچنین با 
بررسی میدانی محل های وقوع جرم و اقدامات تخصصی و پلیسی، ماموران 
کلانتری »نگار«  موفق به شناسایی  یک فرد سابقه دار و دو مالخر شدند که در 
یک عملیات منسجم و هماهنگ هر سه عضو این باند در شهر کرمان دستگیر 

شدند و به ۲۸فقره سرقت سیم و کابل هوایی اعتراف کردند.

همسرکشی هولناک در بوشهر
 قاتل در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری مرد همسرکش 
در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل در این شهرستان خبر داد. به 
گزارش حادثه 24،سرهنگ فرهاد آراونــد روز شنبه ۳۰ مهر اظهار 
کرد: در پی وقوع یک فقره قتل عمد خانم ۳۸ ساله در شهر برازجان ، 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارشناسان جنایی 
پلیس آگاهی درباره موضوع، تحقیقات گسترده‌ای را شروع کردند. وی 
تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تحقیقات فنی و بررسی صحنه 
جرم، قاتل را که شوهر مقتول و از متهمان سابقه دار و حرفه‌ای شهرستان 
اســت، شناسایی کردند. فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان 
گفت: با توجه به احتمال فرار متهم و خروج وی از استان و کشور با 
شناسایی مخفیگاه وی، با اشرافیت اطلاعاتی طی عملیاتی ضربتی 
و غافلگیرانه متهم دستگیر شد. سرهنگ آراوند در پایان خاطرنشان 
کرد: در بازجویی‌های صورت گرفته از متهم، وی علت درگیری و قتل را 

اختلافات و درگیری‌های خانوادگی اعلام کرده است.

متهم در جلسه بازپرسی- عکس: خراسان


